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  ابعاد حقوقي عمليات خلع يد از شركت نفت جنوب
  

  مهدي معتمدي مهرمتن كامل سخنراني آقاي 
  27/03/86در مراسم گراميداشت خلع يد نهضت آزادي ايران 

  
  مقدمه

ي خرداد ماه مملـو       شايد بتوان بي هيچ ترديدي اذعان داشت كه در تمامي سال هيچ ماهي به اندازه              
اريخ معاصر ايران ثبت شده و هر يـك در حـد و انـدازه برخـورداري از                  از وقايعي نبوده است كه در ت      

پيروزي آقاي خـاتمي بـر رقيـب        ( 1376وقايعي نظير دوم خرداد     . وصف ملي قابل ارزيابي بوده باشد     
اعلام جنگ مسلحانه از سوي      ( 1360، سي خرداد    )فتح خرمشهر   ( 1361، سوم خرداد    ) كار  محافظه

ورود هيـات منتخـب مجلـس       ( 1330 خـرداد    ، بيست و نهـم    ) ن خلق   كادر رهبري سازمان مجاهدي   
شانزدهم و دكتر مصدق به رياست آقاي مهندس مهدي بازرگان به آبادان و خلـع يـد شـركت نفـت                     

نطق تاريخي دكتر مصدق در دادگـاه لاهـه در مقـام            ( 1331، نوزدهم خرداد    )جنوب از صنايع نفت     
كـشتار مـردم تهـران و        ( 1342 پانزدهم خرداد    ،) نفت ق ملت ايران و ملي شدن صنعت      دفاع از حقو  

ورامين توسط عمال شاه و آغاز قيام مشترك روحانيت و مليون به رهبري آيت االله العظمي خمينـي                  
مند مـسلمان و      ي دكتر علي شريعتي، انديش      گونه درگذشت شهادت (  1356 بيست و نهم خرداد      ،  )

شـهادت دكتـر     ( 1360و سي و يكم خـرداد       )  از كشور    گذار نهضت آزادي ايران در خارج       عضو بنيان 
 چمران عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران و نماينده دور اول مجلس شوراي اسـلامي                ،مصطفي

 كه به نحوي غير قابل ترديـد در سرنوشـت ملـت             ت كه در اين ماه اتفاق افتاده      از جمله وقايعي اس   ) 
  .ترين حزب اسلامي و ملي معاصر موثر بوده است نهضت آزادي ايران به عنوان قديميايران و 

ها موجود نبوده و از ايـن رو مـتن حاضـر بـه                بديهي است كه مجال پرداختن به تمامي اين مناسبت        
بررسي تنها يكي از اين وقايع و البته با رويكردي ويژه اهتمام خواهد داشت، از اين رو اگرچه بنـا بـه                      

ختصر از وقايع مربوط به جنبش ملي شدن صنعت نفـت ايـران   اي م چه  گزيري از بيان تاريخ   ،ضرورت
از صـنايع   كمپاني هنـد شـرقي      ي     شركت نفت جنوب و رفع تصرف غاصبانه       و متعاقب آن خلع يد از     

شود كه اين نوشتار در اين        ي مي  اما سع  ،وجود ندارد  ،كه به مدت شصت سال ادامه داشت      نفت ايران   
  . محدود نماندمختصر،

  
 چه تاريخ •

 دن صنعت نفتملي ش .1
 بود تا به اين ترتيب دولت انگلستان را از خود          ءاز زمان رزم آرا شاه به فكر نخست وزيري سيد ضيا          « 

 چـون از طرفـي او       اما تا وقتي رزم آرا بر سر كار بود اين امر ممكن نبـود             . دارد   خوشنود و راضي نگه   
 جواب مصدق و نهضت ملـي       ، ديگر ا طرف كند و از طرف      رقيب نيرومندي مانند رزم آر     بايد خود را با   

در نتيجه در زمان نخـست وزيـري        . رفتند   نمي ءرا بدهد كه به هيچ قيمتي زير بار حكومت سيد ضيا          



 ٢

زيري كرد تا در وهلـه اول بـا اسـتفاده از محبوبيـت              اه سه بار به مصدق پيشنهاد نخست و        ش ،راآرزم  
كـار   ب بـا كمـك اكثريـت محافظـه        قعيت مناس ـ سپس در مو  . م آرا را از صحنه بيرون كند       رز ،مصدق

 .ها را نپـذيرفت   ، اما مصدق هيچ يك از ايـن پيـشنهاد          را بر سر كار آورد     ء سيد ضيا  ،مجلس شانزدهم 
 شاه از او خواست كـه اسـتعفا         ، اما در مدت كوتاهي    . حسين علا نخست وزير شد     ،پس از ترور رزم آرا    

ي اول بـه مـصدق پيـشنهاد          هله در و  ، جمال امامي  العاده مجلس   ي فوق   كند و قرار شد در يك جلسه      
 سـپس موضـوع     يري كند و به خيال آن كه مصدق بار ديگر اين پيشنهاد را رد خواهد كرد               نخست وز 

 ـ         . مطرح شود  ءنخست وزيري سيد ضيا    ا خبـر شـد و بـراي جلـوگيري از            اما مـصدق از ايـن نقـشه ب
اقـدامات و حـوادث ايـن       اهـم   .  اين پيشنهاد را پذيرفت و نخست وزير شـد         ء،وزيري سيد ضيا   نخست

  : دولت عبارتند از
 ملي شدن صنايع نفت ايران . ١
 1»شركت مصدق در دادگاه لاهه براي دفاع از حقوق ملت ايران در برابر زورگويي  . ٢
  

براي انجام اين امر    .  ملي كردن صنعت نفت بود     ،ترين خدمت مجلس شانزدهم     بزرگ« 
كميـسيون  . ياري انجـام داد   هاي بس    كميسيون نفت به رياست دكتر مصدق تلاش       ،مهم

 ، الحاقي دولـت   ي   رد لايحه   گزارش خود را مبني بر     1329 آذر   19، روز   مخصوص نفت 
به محض اين كه نظر كميسيون به اطلاع عمـوم رسـيد تظـاهرات              . تقديم مجلس كرد  

عمومي عليه شركت نفت جنوب و در دفاع از اقليت مجلس و جبهـه ملـي در سراسـر                   
 از ملي شدن صنعت نفت  اي ضمن دفاع    االله كاشاني در بيانيه   آيت  . ايران گسترش يافت  

اري كنند  در درباره ملي كردن صنعت نفت پافش      ق  آن ،در سراسر كشور از مردم خواست     
 ،بنـابراين . كه طرفداران شركت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افكار عمومي گردند            

مبني بـر رد قـرارداد       گزارش كميسيون نفت را      1329 آذر   26مجلس شوراي ملي روز     
 گزارش ملي شدن    ، كميسيون مخصوص نفت   ،راآپس از ترور رزم     . الحاقي تصويب كرد  

 اين طرح را به اتفـاق       1329 اسفند   24صنعت نفت را به مجلس ارايه داد و مجلس در           
.  اسفند همان سال نيز اين مـصوبه بـه تاييـد مجلـس سـنا رسـيد               29آرا تصويب و در     

شـنبه   نعت نفت و خلع يد از كمپاني انگليسي در جلسه سـه قانون اجراي ملي شدن ص   
 ـ           1330 ارديبهشت   10 ه دنبـال آن مجلـس       به اتفاق آرا به تصويب مجلـس رسـيد و ب

. عامل موقت و هيات نظارت را در اواخـر ارديبهـشت انتخـاب كـرد               هيات   ،شوراي ملي 
 ،ي قـانون  ي خـرداد بـراي اجـرا          در نيمه به رياست آقاي مهندس بازرگان      هيات مذكور   

هـم زمـان بـا تظـاهرات مـردم           ، خرداد طي مراسم باشكوهي    30عازم آبادان شد و در      
ي   زي هيات مديره  عمارت مرك  پرچم ملي كشور را بر سردر        ،به نام ملت ايران   خرمشهر  

دولـت   ،شركت نفت ايران و انگليس و دولت انگـستان        . شركت سابق نفت نصب كردند    
ار دادنــد و قــانون ملــي شــدن نفــت را نقــض ايــران را مــورد اعتراضــات شــديدي قــر

ي تقـديم شـوراي        قلمداد و اختلافات را نخست طي لايحـه        1933ي قرارداد     جانبه  يك



 ٣

دم صلاحيت شـوراي امنيـت      عامنيت سازمان ملل متحد كردند كه با اعتراض ايران به           
 كه نطـق    2 » موضوع به ديوان داوري لاهه ارجاع گرديد       ،در رسيدگي به چنين مسايلي    

 و تاييـد حقانيـت ايـران در مجـامع           1331تاريخي دكتـر مـصدق در نـوزدهم خـرداد           
  . ما پايان دادلمللي به استثمار منابع نفتا بين

  
كرد    نحوه عمل  ،چه كه در اين نوشتار مورد اهميت قرار دارد          آن ،اما فارغ از اين حوادث    

ام حقـوقي ايـران     ي خلع يد و بررسي اين رويداد در چارچوب نظ ـ           دولت ايران در واقعه   
 در  ، لازم به ذكر آن كه قانون موسوم به خلع يد شركت نفـت جنـوب               ي  نكته. باشد  مي

 طـرح   ،ي اجرايـي قـانون ملـي شـدن صـنايع نفـت اسـت و از ايـن رو                     نامـه   واقع آيين 
  .نمايد  الزامي ميالذكر، استدلالات حقوقي قانون سابق

  
 لملليا راني تاريخي دكتر مصدق در ديوان داوري بين سخن .2

 
و در دادگاه لاهـه   ،  1331 خرداد   19مقارن با    1952دكتر مصدق در نطق تاريخي خود در نهم ژوئن          

ي دفاعيات در بحث صلاحيت ذاتي مقام رسـيدگي كننـده اسـت در                محدود در ارايه  با اعلام اين كه     
آقـاي ريـيس،     «: گويـد   كند كه تنها به دفاع شكلي اكتفا خواهد كرد و از اين رو مـي                ظاهر اعلام مي  

 كامـل بـه   شـده، بـه طـور    موقعي كه از تهران حركت كردم، اميدوار بودم مظالمي كه به ايـران وارد 
هـا را   دارم و فقط بعضي از آن شماري كه در اين زمينه خواستم مدارك بي عرض آقايان برسانم و مي

ت شديد شـركت نفـت   ارايه دهم تا به مداخلا سابقا به استحضار شوراي امنيت رسانده بودم، به شما
ببريد، ولي چون مرا محدود ساختيد كه از حدود مطالـب   ايران و انگليس در امور داخلي ما بهتر پي

ي  ته هـاي شـما تبعيـت كـنم و از ارايـه     ناچـارم كـه از خواس ـ   مربوط به عدم صلاحيت خارج نشوم،
 بـه نحـوي زيركانـه بـه     اما مصدق عليرغم اين ادعا و 3.». خودداري نمايم اسنادي كه در دست دارم،

 در برابـر    ، مصدق به عبارت ديگر  . شود  ي دفاع ماهوي پرداخته و وارد بحث حقوق ملت ايران مي            ارايه
 با هنرمندي و كفايت فراوان و بدون آن كه ايشان با تمـامي تجربـه و              ي ديوان لاهه    قضات كارآزموده 

 يعنـي آن كـه آيـا ديـوان     ،ي بحـث صـلاحيت ذاتـي ديـوان        از حيطـه   ،دانش حقوقي متوجه باشـند    
و ضـمن اشـاره بـه مقـررات         عدول كرده   شايستگي قانوني رسيدگي به اين قسم دعاوي را دارد يا نه            

منشور ملل متحد به حق ملت ايران در برخورداري از ثروت نفت به عنوان اعمال حق حاكميت ملـي        
ردي ماننـد    شـايد تنهـا از ف ـ      ،كند و ايـن     پرداخته و اين حق را در راستاي استقلال كشور ارزيابي مي          

ي حقوق عمومي وصل كند و ايـن كـار             پلي به حوزه   ،مصدق برآيد كه بتواند از مسايل آيين دادرسي       
 موضـوع را    ،ي نهادي همچـون ديـوان لاهـه         را با چنان مهارتي انجام دهد كه حتي قضات كارآزموده         

نبايـد از آقايـان   « كنـد كـه      مي راني تاريخي اعلام    در اين زمينه مصدق در همان سخن      . خارج ندانند 
هرگونـه علمـي كـه در حكـم      اين حقيقت را پنهان كنم كه در نزد ما ايرانيان، تشويش جلوگيري از
هم اين است كه ما ملل شـرق،   مداخله در صلاحيت ملي باشد، شديدتر از سازمان ملل است و علت



 ٤

ا به منظـور تـامين بيگانگـان بـه     صرف ي تلخ موسسات اختصاصي و استثنايي را كه  مزه،ساليان دراز
اي استعماري كشور ما ميدان رقابت سياست ه هايم ك  چشم خود ديدهوجود آمده بوده، چشيده و به

 ملل و سازمان ملل متحـد   اميد و آرزو، جامعه رغم آن همه ايم كه متاسفانه علي بوده و ضمنا پي برده  
س در پنجاه سـال اخيـر مظهـر    ايران و انگلياسفناك كه شركت سابق نفت  اند به اين وضع نتوانسته
ي قرارداد دولت ايـران    موضوع را از حيطه،و به بياني ديگر مصدق4»خاتمه دهند ي آن بود، برجسته

ي و خدشـه بـه اسـتقلال        ي بحـث اسـتعمارگر       حيطـه   يك شركت انگليـسي خـارج سـاخته و بـه           با
لستان در ايران پرده برداشـته و در         دكتر مصدق به صراحت از مداخلات سياسي دولت انگ         .كشاند  مي

ي آن   تـرس آن كـه مبـادا روزي بـراي اداره          ايرانيان را همواره از     « : گويد  بيان اين موضوع چنين مي    
ي   بـه بهانـه  ،از طرف ديگـر، شـركت  . داشتند ي كارهاي فني بر كنار مي كليه د، ازندستگاه آماده شو

نـه تنهـا   » اينتليجنس سـرويس  «  كه با كمك پليس مخفي واقعي به وجود آورده بود حفظ امنيت،
 ي نقاط كـشور و در بـين تمـام طبقـات     ي استخراج نفت است، بلكه در كليه زهخوزستان كه حو در

عمـومي   مطبوعات و افكـار . داد ون اجتماعي توسعه ميوشعمليات خود را در تمام  ضمنا. رسوخ كند
لـت در امـور   سياسي به دخا  بازرگانان و نمايندگانرا تحت تاثير قرار داده و عمال انگليسي را اعم از

جانب مجلسي كه نمايندگان آن بر اثـر   به اين ترتيب، بدون اين كه از. نمود داخلي ايران تشويق مي
انتخاب شده و دولتي كه افراد آن را نيز خودشان  اعمال نفوذ سياسي بريتانيا و دسايس خود شركت

شركت نفت ايران و انگلـيس كـه در حقيقـت دولتـي در داخـل       تعيين كرده بودند، مقاومتي ببيند،
 كشور مـا را در مقابـل        ،مملكت را در دست داشت و مدت سي سال         دولت تشكيل داده بود، مقدرات    

نايي به آمـال ملـت   سكوت بودند، گرفتار رقيت و فساد نموده و هيچ اعت وطن پرستان كه محكوم به
 بـا اسـتفاده از      ،دكتـر مـصدق    و در نهايـت جالـب آن كـه         5»آزادي است، نداشت   ي ايران كه شيفته  

 بـه بـديهي بـودن       ،توانست داشته باشد    ها نمي    هيج ترديدي در صحت آن     ،اسنادي كه دولت انگليس   
ايـشان در ادامـه     . كنـد   المللـي را رد مـي       حق ملي كردن پرداخته و از اين رو صلاحيت مراجـع بـين            

. بـار خاتمـه داده شـد       نفت، يك باره به اين وضع اسف      ايع  ، با ملي ساختن صن    1951در  « : گويند  مي
ه چند سال قبل از آن، مجلس شوراي ملي با تصويب قـانون خاصـي، دولـت را مكلـف                     ك  آن ح،توضي

 ، براي جلـوگيري 1949در .  استيفاي حقوق ملت را از شركت بكند، بود كه از طريق مذاكره ساخته
افـزايش دهـد و     دولت ايران را از بابت حق الامتيـاز  كمپاني حاضر شد كه سهم،الوقوع از خطر قريب

ايـن  . خـودداري كـرد   روي همين زمينه پيشنهادي به مجلس داده شد، ولي مجلـس از تـصويب آن  
اثر مهمي نداشت كه رضـايت   پيشنهاد هم دير داده شده بود و هم كافي نبود و موضوع مالي آن هم

امـروز  . اي ديگـر نمانـده بـود        چـاره  ،نعت نفـت  ملت ايران را فراهم كند و لذا جـز ملـي سـاختن ص ـ             
  به چه حق؟ .خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسي شما واگذار كنند مي

دول شـرق و غـرب از آن         ي هر ملتي ست كه تـاكنون بـسياري از           از حقوق مسلمه   ،اصل ملي كردن  
 خـصوصي كنـد، آن هـم    اسـير قـرارداد   اصرار و ادعاي انگلستان به اين كه مـا را . استفاده نموده اند

بسي تعجب است چه علاوه بـر ايـن كـه     قراردادي كه در بي اعتباري آن شك و ترديد نيست، جاي
ملـي شـدن صـنايع نفـت را در يـك سـند              ،  ايران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگليس هم        
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اخته و استحضار ديوان رسيده است، شـن  معروف شده و متن آن به» فرمول هريمن « رسمي كه به 
وكالـت از طـرف شـركت، اصـل ملـي شـدن را كـه        ه ند دولت انگلستان به نام خود و ب  مطابق اين س  
 بهـره بـرداري بايـد در دسـت دولـت ايـران باشـد،         تمام عمليات اكتشاف، استخراج و،مطابق قانون
 اكتبـر  15ي انگلـيس هـم در جلـسه ي     گلادويـن جـب، نماينـده    اين شناسايي را سر .شناخته شد

تا آن جا كه من از اظهارات آقـاي دكتـر   « : صريحا تاييد نمود  شوراي امنيت به مضمون ذيل1951
 اصـل ملـي شـدن را قبـول     ،خواهند بگويند كه دولت انگلستان كه مي مصدق فهميدم، مثل اين بود

 بنابراين در حال حاضر ديگر براي شركت ، ما آن را قبول كرديم،دانند مي ننموده و حال آن كه همه
انگلستان ممكن نيست كه از شناسايي اصل ملي شدن صنايع نفت به طريقـي كـه در    سابق و دولت

در چنين موردي، فقـط موضـوع پرداخـت    . هريمن پيش بيني شده، طفره زند و عدول نمايد فرمول
 يم ديد، در اين باب هم از طرفاست كه مي تواند محل اختلاف واقع شود و چنان كه خواه غرامت

با كمال اعتمادي كـه     «دارد كه      و در خاتمه نيز اعلام مي      6»ما هيچ اشكال و ابهامي باقي نمانده است       
اي را كه  توانيم قضيه است، نمي به حقانيت خود داريم و مخصوصا براي اين كه اعتماد ما خلل ناپذير

اين كه آن خطر غيـر محتمـل هـم باشـد،       ولوبراي ما حياتي ست، در معرض خطر راي نامساعدي،
 اگر رسيدگي به اصل موضـوع بـه شـما محـول شـده بـود،                 ، آقايان قضات، من يقين دارم     .قرار دهيم 
 ايـم، عادلانـه    كه به شركت ايران و انگلـيس داده را تصديق مي فرموديد و پيشنهادهايي حقانيت ما

در نظر مـا    خود توضيح دادم، اين امر به قدريتلقي مي نموديد، ولي به طوري كه در ابتداي بيانات
بيگانـه قـرار    تـوانيم آن را در معـرض خطـر رسـيدگي      كه به هيچ صورت نميحياتي و مقدس است

ي  نتيجـه ي اراده  تصميم ملي شدن صـنعت نفـت،  . دهيم، ولو آن كه آن خطر هم صرف تصور باشد
بفرماييد كه در خواست ما از شما   توجهتمنا دارم به اين نكته. سياسي يك ملت مستقل و آزاد است

   7» دخالت در موضوع خودداري فرماييد اين است كه به اتكاي مقررات منشور ملل متحد، از
 كه به اجمال بدين قرار      وار بوده اين سخن راني همان گونه كه اشاره شد به اصول حقوقي چندي است            

  :است
  

  مباني حقوقي  •
 نظريه حاكميت ملي .1

 
.  توسـط مجلـس موسـسان انقلابـي فرانـسه ابـداع شـد              1791 تا   1789هاي    بين سال اين نظريه    « 

 به شرح زير اعلام شد كـه        1789ال  ي حقوق بشر و شهروند س        اعلاميه 3 نخستين تجلي آن در ماده    
توانـد حـاكميتي را كـه          هيات يا فردي نمي     هيچ .رد اساسا در ملت قرار دا     ،رگونه حاكميتي ي ه   ريشه

 ، كـشور اسـت  –هاي دولت  مجموع قدرت لذا حاكميت كه عبارت از    . اعمال كند  ،دناشي از ملت نباش   
و متمايز از كساني است كـه آن را  مستقل  شخصيت حقوقي ،ملت. متعلق به كليتي است به نام ملت    

 انتزاعي اسـت از جمعيـت       .ها و طبقات    گروه ،موجودي واقعي است متفاوت از افراد     . دهند  تشكيل مي 
. شـود    كشور كه حاكميت از آن اوست و توسط نماينـدگان او اداره مـي              –ك دولت   ساكن در قلمرو ي   
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 ويژگي حاكميت ملـي     1791خلق مفهوم ملت در برابر مردم موجب گرديد تا در قانون اساسي سال              
.  واحد بخش ناپذير و غير قابل انتقال است و به ملـت تعلـق دارد               ،كميتاح: به طريق زير بيان گردد    

 .8»تواند اعمال آن را به خود اختصاص دهد  كدام از افراد نميم و هيچبخشي از مردهيچ 
 يتدانان در فاصله دو جنگ جهاني با پذيرش اصل محـدود           شماري از حقوق  « از اين رو اگرچه     

گـذاري كردنـد كـه         ايـن دكتـرين را پايـه       ،ها در قالب نظم حقوقي بـين الملـل          حاكميت دولت 
ي    كه اراده  كند  از و كار اين جامعه ايجاب مي      لي هستند و س   المل ي بين   كشورها متعلق به جامعه   

 امـا   ،نسق يابنـد  و  المللي نظم     خودمختار اعضاي آن نوعي محدوديت را پذيرا باشد تا روابط بين          
گيري نيز بايد گفت كه اگرچه سه مفهوم حاكميت، استقلال و خودمختـاري بـه                 در مقام نتيجه  

 حاكميتي  ،استقلال. اند  ها تفاوت قائل    دانان بين آن    حقوق روند اما شماري از     ه كار مي  جاي هم ب  
 قواعد رفتاري خود را در قلمرو اقتدار دولـت  تواند يعني هيچ قدرتي نمي. است معطوف به خارج   

 دكتر مصدق با طـرح بحـث اسـتقلال و تبيـين             ، به عبارت ديگر   9.» كشور به آن تحميل كند     –
 بر توجيه ذهني داوران به اين شكل نائل آمـد           ،رحاكميت ملي ايران در چارچوب استقلال كشو      

مخدوش سـازد و  كه هيچ مقام يا فردي در هيچ كشوري حق ندارد تا به عنوان ملت اين حق را   
المللي نـدارد    بوده و ارتباطي با مفهوم نظم بين       داخلي هر سرزمين     اين موضوع، از جمله حقوق    

كه دولـت ايـران حاضـر بـه          كند  علام مي  ا ، در گام اول   ،و در همين راستاست كه اگرچه مصدق      
 اما برخي شواهد حكايت از آن       ،ي قرارداد فيمابين است     جانبه  پرداخت غرامت ناشي از فسخ يك     

شـد   يافت نه تنها غرامتي پرداخت نمـي    دارد كه در صورتي كه دولت ملي دكتر مصدق دوام مي          
ن خـصوص دارد در درجـه اول        دليلي كه نگارنده در اي ـ    . شد  كه احتمالا خسارت نيز مطالبه مي     

  دارد كـه     دكتر مصدق به صـراحت اعـلام مـي         ر است كه در آن،    راني مذكو   فرازي ديگر از سخن   
 ها را نمي توان به طـور تحقيـق معلـوم سـاخت، چـه ايـران هـيچ وقـت         ين استفادهميزان ا  «

قيمـت   ان و و نه از ميز دست يابدي شركت منظور شده بود، كه در ترازنامه نتوانست به اقلامي
حاصـل   شد، اطـلاع  ي انگليس فروخته مي  به رايگان به بحريهينفتي كه به ثمن بخس و يا حت

كالاهـاي   نمايد و هم چنين منافعي را كه از راه انحصار حمل و نقل دريـايي و معـاف سـاختن   
وانـست تـشخيص    ت وارده به ايران از پرداخت حقوق گمركي به اقتصاد انگليس رسيده بود، نمي            

كنيم كه مـثلا در طـي    رازنامه ي شركت را حجت بدانيم، باز ملاحظه مي       تچنان چه ارقام    . دهد
 9 فقـط    ،جميـع جهـات     ميليون ليره عوايد خالص شـركت، دولـت ايـران از           61، از   1948سال  

 ميليـون ليـره عايـد    28درآمد  ميليون ليره دريافت كرده، در صورتي كه تنها از بابت ماليات بر
كارگران و مستخدمين ايراني هميـشه در   علاوه بر خسارات مزبور،.  شده استي انگليس خزانه

هـا هـزار كـارگر ايرانـي را در      ده. بودنـد  مقابل كارمندان خارجي خفيف و در وضع نامـساعدي 
 و گـواه ديگـر  بـر ايـن ادعـا آن      10»دادند مي مساكني كه بيشتر به آغل حيوانات شبيه بود، جا

 موفق شد تا ملي كردن صنعت نفت ايران را بـه عنـوان حقـي                ،دقاست كه زماني كه دكتر مص     
ها  وضعيت موجود يعني دسترسي انگليسي     ، در بعد داخلي   ،ي جهاني اثبات كند      در جامعه  ،ملي

نمايد و از ايـن رو متعاقـب     توجيه و تبيين مي    "بغص"ي    بر منابع نفت ايران را بر اساس نظريه       
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ي خلع يد به مجلس شوراي ملي ارسال و به تـصويب              يحهقانون ملي شدن صنايع نفت ايران، لا      
  .رسد مي
  

 ي غصب نظريه .2
ي حاكميت ملي كه در مباحث حقوق اساسي و در كليت حقوق عمومي مطرح است،                 بر خلاف نظريه  

 308ماده  . ي غصب در حقوق خصوصي قرار داشته و يكي از مباحث حقوق مدني است               جايگاه نظريه 
غصب، استيلا بر حق غير است به نحـو         « : دارد كه   ين مفهوم غصب مقرر مي    قانون مدني ايران در تبي    

در اين خصوص نكاتي چند قابـل   . »اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است           . عدوان
 شرط نيـست و  ،اول آن كه، در غصب، صاحب حق بودن آن كه مال از او غصب شده است     : ذكر است 

 316مـاده  ( ي غصب اسـت    عمل او به منزله،اصب ديگر هم غصب كندچه غاصبي مالي را از غ    چنان
 داراي مـسووليت بـوده و ضـامن         ، در برابـر صـاحب حـق       ،ي دوم آن كه غاصب      و نكته ) قانون مدني   

ي ديگر آن كه وفـق        و نكته )  قانون مدني ايران     317، و   311،312،315مواد  ( جبران خسارت است    
 قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق        ،ي عمل غاصب    در نتيجه  اگر   ، قانون مدني ايران   314ماده  

 عين زايد   ، عين باشد كه در اين صورت      ،ي قيمت زيادي را نخواهد داشت، مگر اين كه زيادتي           مطالبه
 ناشي از احداث بنا يا تجهيزات در ملك مغـصوبه           ،متعلق به غاصب است و در مواردي كه اين زيادت         

 313مـاده   ( تواند آن را قلع و قمع نمايـد           ه بنا حقي ندارد و فقط مي       نيز غاصب به جهت مطالب     باشد
  ).همان قانون 

 اصطلاح خلـع يـد بـه معنـاي كوتـاه        ،با توجه به مقدمات فوق و ذكر اين نكته كه در دعاوي حقوقي            
 دكتـر مـصدق بـا زيركـي         ،گونه كه ذكر شد     همان. رود  كردن دست غاصب از مال مغصوب به كار مي        

 بـه توجيـه     ،جالي كه صرفا براي دفاع از ايراد عدم صلاحيت ديوان لاهه در اختيار داشـت              تمام و از م   
 اين حق اشـاره بـه آن داشـت          ،اش پرداخت كه به طور ضمني       حق ايران در برخورداري از منابع ملي      

كه از جمله حقوق ملت ايران بوده و هيچ فرد يا مقامي حق واگذاري آن را نداشته و از سـوي ديگـر                       
صـب پرداخـت و از ايـن رو          در مقام اعمال اين حـق بـه خلـع يـد غا             ، كه اين حق را ثابت كرد      وقتي
 بحث مطالبه خسارت از دولت انگلـستان را   ،يافت  كه در صورتي كه مجال مي     بيني كرد     توان پيش   مي

 بـا سـهولت     ي جهاني در ايـن مرحلـه        البته بديهي است كه اخذ موافقت جامعه      نمود و     نيز مطرح مي  
 و طبيعتا نه تنها امكان قلع مـستحدثات         توانست انجام پذيرد    ي پيشين، مي    ي نسبت به مرحله   بيشتر

، تهـاتر    وارده ماند كه اين تجهيزات نيـز بـه عنـوان بخـشي از خـسارات                براي دولت بريتانيا باقي نمي    
  .شد مي
  

  :بندي جمع
جهـه بـا مـشكلات      در خاتمه نكاتي چند قابل تامل است، نخست، زيركي شخص دكتر مصدق در موا             

ساخت و البته سياست ورزي منحصر به فرد ايشان كه مرحله به مرحلـه و                  فرصت مي  ،كه از تهديدها  
و مبتني بر اصـل     از نظم منطقي برخوردار بود و به دور از شعارزدگي و در چارچوب منافع ملي ايران                 
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حقـوق  سـنخ از    ايـن  شـقوق  چونان كه مصدق از توسل بـه تمـامي  يافت،  مي مصداق،حاكميت ملي 
اي نداشت و شايد جزء نادر زمامداراني در اين سرزمين باشد كه خود به تاييد و حمايت مـردم                    واهمه

آمـد از مـردم       گونه كـه در مقدمـه ديـديم هـر كجـا كـه معظلـي پديـد مـي                     شد و همان    متوسل مي 
ي را كـه بـراي      اي نداشت كه مردم     گاه واهمه  حمايت عمومي خود را ابراز دارند و هيچ       خواست كه     مي

الاصول، خطـري از         و علي   و به خانه بازگرداند    اند، چگونه مهار كند     احقاق حقوق خود به خيابان آمده     
چ شـكل قـانوني، خـلاف هـيچ     حاكميـت ملـت را در هـي   تمامت كرد و اعمال  حضور مردم حس نمي 

كـار    اي محافظـه  شانزدهم كه اكثريت آن با نيروه     ي مجلس     كما اين كه از مقايسه     ديد،  نميمصلحتي  
به راحتـي   طلبان بود     طرفدار دربار بود و مجلس ششم پس از انقلاب اسلامي كه اكثريت آن با اصلاح              

جا كه به اصل حاكميت ملي و حـضور و            توان دريافت كه در مجلس پيشين، اقليتي معدود، از آن           مي
گـذاري را     خ مجالس قـانون   ترين قانون در طول تاري      حمايت مردم، باور و تكيه داشتند، توانستند ملي       

گذار باشند و حال آن كه مجلس ششم، به رغم برخـورداري از اكثريـت                 وضع كنند و به عبارتي تاثير     
د و ايـن، هـيچ علتـي        بـست روبـرو دي ـ      اي خود را با بن      ه در هر ورط   ،و مترقي  طلب  نمايندگان اصلاح 

اسـتمداد از ايـشان بـه جـاي         نداشت مگر ملاحظه و ترديد رهبران اصلاحات در همراهي با مـردم و              
 حسن ديگر مصدق، درك صحيح او     كار قدرت سياسي و اقتصادي،      زني با صاحبان محافظه     صرف چانه 

هاي آمريكا و انگليس در آن دوران و تلقي ايشان بـه              هاي استثماري دولت      از نقش، ماهيت و خواسته    
اي را براي اين تبليـغ عليـه           زمينه ها  ي مصداق امپرياليسم بود و شايد همين نگرش بود كه بعد            مثابه

وي ايجاد كرد كه مصدق تمايلات ماركسيستي دارد و حال آن كه دكتر مصدق از منظر منافع ملـي                   
ورزي مسلمان و ملي به اين واقعيت توجه داشت و از همـين رو بـود كـه روابـط                      و به عنوان سياست   

 . رسـيد   ي تضاد مـي      به نقطه  ،خي موارد  تا حدي كه در بر     ،كرد  نيز ترسيم مي   دولت خود با شوروي را    
 دوم تاثيرات مادي و معنوي اين جنبش هم در ايران و هم در كل جهان سوم و كشورهاي مـستعمره    

هـاي برتـر را ايجـاد كـرد و مـصر، يوگـسلاوي و هنـد از جملـه                       كه باور به رهايي از نفوذ قـدرت        بود
آغـاز قيـام پـانزده      ق نيست اگر بگوييم كـه        جنبش تاثير پذيرفتند و اغرا      اين كشورهايي بودند كه از   

استمرار انقلاب بعدي ايران و از بين رفتن مشروعيت نظام پهلوي نيز ريـشه در ايـن                  و   1342خرداد  
خودباوري و توجه به اين امر داشت كه نقض حاكميت ملي و ايراد خدشه به استقلال كشور از مباني                   

 زماني كه كمر بـه از بـين بـردن دولـت مردمـي               تحقق غصب است و از اين رو محمد رضا پهلوي از          
ي آخر كـه در جـاي خـود      به عنوان فردي غاصب و فاقد مشروعيت تجلي يافت و نكته      ،مصدق بست 

بسيار قابل توجه است شخصيت رييس هيات عامل خلع يد يعني شخص مهندس بازرگان است كـه                 
ي انقـلاب اسـلامي كـه         در برهـه  در دو مرحله ماموريت خلع يد يافت، يكي در هيات مـذكور و دوم               

توانـد عـلاوه بـر وجـوهي نظيـر       ماموريت خلع يد از دولت بختيار به ايـشان واگـذار شـد و ايـن مـي       
ي مملكـت     خودباوري، اعتقاد به حاكميت ملت ايران، دقت در عمل، برخـورداري از دانـش و تجربـه                

ي پايـدار     عت، صلابت و روحيـه    گر شجا   ، بيان داري و به ويژه تسلط و وقوف ايشان بر مديريت بحران          
خداونـد ايـن   . كردنـد  كار تلقي مي مرحوم مهندس بازرگان در برابر كساني باشد كه ايشان را محافظه          

دو بزرگوار را در اين ماه به خاطر خدماتي كه اين مرز و بـوم داشـتند و از جملـه تربيـت شـاگرداني                         



 ٩

اي كوتـاهي     زادي و اسـتقلال لحظـه     هـاي عـدالت، آ      گيـري آرمـان     چون شريعتي و چمران كه در پي      
  .نورزيدند، قرين رحمت خود فرمايد
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